
،:قم، ميدان معلم، مركز فقهي ائمه اطهار: نشاني
و اجتهادمعا  ونت پژوهش، دفتر فصلنامه فقه

 025ـ 37730588: دورنگار/ 025ـ 37749494: تلفن
 www.mags.markafeqhi.com: سامانه فصلنامه

 mags@markazfeqhi.com: پست الكترونيكي
قم: چاپ ـ  هزار تومان200: قيمت/ گلها

:هايه در پايگاهشد نمايه
Magiran)بانك اطلاعات نشريات كشور(

Noormags)پايگاه مجلات تخصصي نور(

:ب امتيازـصاح
:مركز فقهي ائمه اطهار

:مديــر مسـئول

د فاضل لنكرانياالله محمدجوا آيت

:سـردبيـر

ديـاونـنهليـع

:دبيـر تـحريـريـه

مـحمـدجواد نصر آزاداني

:دبير اجـرايي

مهدي مقدادي داودي

:ويـراستــار

محمد شيرينكار موحد

:مترجـم انگليسي

عـلي رشيدآبـادي

:طـــراح

حميدرضا پورحسين

:آرا صفـحه

شـم فيـريـحسن

ف الفباهيئت تحريريه به ترتيب حرو

قم()نجفي(جعفر بستانـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

و مدرس دانشگاه( گرگانيـ سيد جواد حسيني )استاد سطوح عالي حوزه علميه قم

و استاد حوزه علميه قم(محمدجعفر طبسيـ )مدرس دانشگاه

)دانشيار دانشگاه تهران، پرديس فارابي(سيد علي علوي قزوينيـ

قم( فاضل لنكرانيمحمدجوادـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

قمدروس خارج استاد(محمدرضا فاضل كاشانيـ )حوزه علميه

قم(نييمحمد قائـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

) المصطفي العالميهجامعةاستاديار(ـ سيد محمد نجفي يزدي

)استاد خارج حوزه علميه قم(ـ علي نهاوندي

قما(ـ سعيد واعظي )ستاد خارج حوزه علميه

ـ پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارم، شمارهدوازدهمسال و زمستان(بيست )1404پاييز

و اجتهاددوفصلنامه 12123 بر اسـاس نامـه شـمارهفقه
و امتيازهاي شوراي عالي حوزه هاي شوراي اعطاي مجوزها

 از شماره دهم به رتبه1/6/1401علميه در جلسه مورخ
ـ پژوهشي ارتقا يافته است .علمي
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و آثار آن با تمركز بر حقيقت ملكيت  واكاوي فقهي ملكيت اعمال

١محمد جلائى

٢محمد عرب صالحى

 چكيده
بر آن، بـه از وقوع معامله و قبل بر عمل آينده از مـصاديق مالكيت انسان عنـوان يكـي

و ضمان مورد توجه قرار گرفته است پيچيده ملكيت،  .در ابواب مختلفي مانند اجاره، حج
و آثار مترتب بـر آن، ديـدگاه و ملكيت اعمال در مورد ماليت هـاي متفـاوتي ارائـه فقها

به. اند كرده و توسط فقهاي بعدي نيزاز سويطور روشن اين مسئله  شيخ انصاري مطرح
پ بااين. پيگيري شده است و حال، به دليل در مباحث مربوط به ملكيـت و ابهام راكندگي

و  و امتزاج مسائل مختلف با يكديگر، تفكيك دقيق حيثيـات مـسئله ماليت عمل انسان
مي. تحليل آن ضروري است  توان انـسان آزاد سؤال اصلي اين پژوهش آن است كه آيا

 ـ و ب بر آن دانست از تحقق معامله و قبل تبـع آثـاريهرا مالك اعتباري اعمال استقبالي
و گروگان  در مدت حبس را نسبت بـه اعمـال كارمنـدان دولـت مثل ضمانت حابس گير

كسَوب(يا مردم شاغل) اجير( بي)حر را)حر غير كسوب(شغل يا مردم ، يا استطاعت حج
بر اعمالش يا غير آن، بار نمود؟ اين پژوهش با روش توصيفي ـ با صرف ملكيت انسان

و با استفاده از چهار منظراز منابع كتابخانه تحليلي از انجام را اي، عمل انسان آزاد پيش
آن( و آثار مترتب بـر هـا نـشان يافتـه.كنـد بررسـي مـي) ماليت، ملكيت، قابليت انتقال

بر اساس مي و ذاتي است، اما بر ماليت، داراي ملكيت تكويني دهد كه اين عمل، علاوه
ماننـد(ي است؛ بنابراين، آثار مرتبط با ماليـت تحليل صحيح ملكيت، فاقد ملكيت اعتبار 

مي) قابليت معاوضه  و ضـمان(شود، اما آثار ويژه ملكيتبر آن مترتب ) مانند اسـتطاعت
و اجاره است. منتفي است .انتقال عقدي آن نيز وابسته به تفسير حقيقت عقد بيع

.اجاره، ضمان،حر كسوب، ماليت،ملكيت، ملكيت اعمال: واژگان كليدي

قمدانش آموخته.1 قم حوزه علميه .mjalaee74@gmail.com؛، ايران،
و انديشه،منطق فهم دين استاد گروه.2 .salehnasrabad@yahoo.com؛، قم، ايران پژوهشگاه فرهنگ

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارم، شماره دوازدهمسال و زمستان(بيست )1404پاييز

 01/12/1402: تاريخ دريافت
 23/07/1403: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و معاوضه، ركن اساسي تأمين نيازهاي انساني در زندگي اجتماعي است ايـن. مبادله

و خدمات ممكن نيست  و تبادل كالا مبادلات بر اساس قـوانين. امر بدون تقسيم كار

و ارتكازي ميان عقلا شكل مي  و همواره در حال تكامل بوده است نانوشته بـا. گيرد

و تملـك در مبـادلات، امـري. چشمگيري يافت پيدايش پول، مبادلات رشد  تمليك

و موردحمايت قوانين عقلايي  و موردنياز مردم است و غيـر(عقلايي اعم از مكتوب

.در فقه اسلامي نيز بسياري از اين قوانين موردتأييد قرار گرفته است. قرار دارد) آن

و اهل شرع، اعيان خارجي مصداق واضح ملك هستند  اما برخي.و در ميان عقلا

و پيچيدگي است،مصاديق ملكيت گاهي از ناحيه نوع مملـوك اين ابهام. دچار ابهام

و گاهي نيز از ناحيه خفاي ملكيت  مي،و گاهي از ناحيه نوع مالك مانند؛دشو ناشي

و پربـسامد در فقـه  و عهده يا مالكيت معنوي؛ يكي از مصاديق چالـشي ملكيت ذمه

و حـر،محل نزاع فقهي.است» ملكيت اعمال«اسلامي   معطوف به عمل انـسان آزاد

و دو فرض زير از نزاع خارج است : است

و تمام منافع او، از جملـه)الف مطابق فقه اسلامي، انسان برده، ملك مالك است

و درختـان كـه اعمالش، به  تبع ملكيت ذات، متعلق به مالك است؛ همچون حيوانات

و ثمراتشان به ميتبع ملكيت منافع .شود ذاتشان، ملك مالك محسوب

و گرفتن اجرت در مقابل آن از امور مسلم فقهي اسـت)ب  جواز معامله بر عمل

و تعطيلي امور مردم اسـت تـا، علامـه حلـي، بـي(. كه انكار آن موجب پديدآمدن حرج

)290ص

و،اما سؤال اصلي اين پژوهش و آزاد باشد  مربوط به فرضي است كه انسان، حر

و معامله موردتوجه قرار بگيرد، آيا مي توان انسان را مالك عملش نيز قبل از معاوضه

و است  تبـع آثـاري مثـل ضـمانتو بـه قبالي خويش دانستاعتباري اعمال غيرمحقق

و گروگان  يـا) اجيـر(گير در مدت حبس را نسبت به اعمال كارمندان دولـت حابس

بي) حر كسوب(مردم شاغل  ، يا استطاعت حج را بـا)حر غير كسوب(شغل يا مردم

و،هدف اين پژوهش.صرف ملكيت انسان بر اعمالش، بار نمود  ارائه تحليلي جامع

و به تف  ارائه ساختاري براي حل برخي مسائل فقهي،تبع كيك حيثيات مؤثر در مسئله
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تبع مالكيت بـربه،و بار شدن احكام ملك» عمل انسان«سنجي ملكيت صحت. است

و بـه  اعمال، نيازمند بحث در جهات مختلفي است كـه در ذيـل بـا روش توصـيفي

: شده استصورت جدا از هم به آن پرداخته كمك تحليل عقلي به

 مصداق مال اعتباري هستند؟، آيا اين اعمال؛از جهت ماليت عمل انسان: الف

 مـصداق ملـك اعتبـاري قـرار، آيا اين اعمـال؛از جهت ملكيت عمل انسان:ب

 گيرند؟ مي

و تعيين عنوان عقد از جهت نقل:پ و نقل: وانتقال عمل وانتقـال آيا امكان معامله

و تمليك   آن به غير وجود دارد؟ چه عنواني از عقود، بر تمليـك اعتباري عمل انسان

 عمل صادق است؟

و ملكيت عمل انسان قبل از اسـتيفا: از جهت احكام:ت با فرض پذيرش ماليت

و ملكيـت بـر آن  و شرعي ماليت و آثار عقلائي و تحقق خارجي آن، آيا همه احكام

مو: گردد؟ مثلاً بار مي و ماليت عمل انسان، و شرط آيا ملكيت جب تحقق استطاعت

 گردد؟ وجوب حج مي

 اينكـه معيـار در ارزش، ماننـد؛توان اين بحث را بسط داد از جهات ديگر نيز مي

هـاي عين خارجي اسـت يـا كـار انباشـته شـده در آن عـين خـارجي كـه در نگـاه

از. ماركسيستي در نظريه ارزش كار متبلور است  ولي به سبب خروج از محـل نـزاع

.شودمينظر آن صرف

. قرار گرفته اسـت استقلالي اين مسئله در كتب پيشينيان از فقها، كمتر موردتوجه

آيا: اند گونه طرح نموده شيخ انصاري در ابتداي كتاب البيع مكاسب اين مسئله را اين

به عمل انسان مي  و بـدون تواند عنوان ثمن بيع قرار بگيرد يا خير؟ ايـشان بـا ترديـد

نت  گيرد كه اگر عمل انسان قبل از معاوضـه، مـال محـسوب يجه مي اظهارنظر قطعي،

و در غير اين صورت، با توجه به شرط ماليت قبل از  شود، چنين بيعي صحيح است

به. اي صحيح نخواهد بود معاوضه در صحت بيع، چنين معامله  اگرچه شيخ انصاري

و ساير عقود اشاره  مي اي نمي بحث اجاره مش كند، اما ابه را براي آنها نيز توان احكام

ص3ج 1415انـصاري،(. استنباط كرد  و بررسـي)8، بعد از ايشان اين سخن مورد مداقه

آناست شده بسياري قرار گرفته است كه ذيلا به آن پرداخته  ميو از مجموع توان ها
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و ماليت رسيد برخي مقالات نيز. به نكات تحليلي فراواني در تبيين حقيقت ملكيت

و هر كدام سؤال پژوهـشي مخـتص به بخشي از موضوع پژوهش حاضر پرداخته  اند

و كيفيت تـسليم«مثلا مقاله. اند به خود را پيگيري كرده  واكاوي ماليت منفعت انسان

د  و حقوق ايران آن و حقوق اسلامي(»ر فقه ،27شـماره،14سال، علي كاظمي، مطالعات فقه

 كه در قسمت ابتدايي با تعريف منفعت يا عمـل بـه)360 تا 333 صفحات، 1401تابستان

و قابليت نتيجه دهي، آن را به و استعداد و بحثميعنوان مال معرفي صلاحيت كند

مطالعه تطبيقي مسئوليت«يا مقاله. كند مي يم منفعت خويش را متمركز بر كيفيت تسل 

و انگلستان  زاده مـسگرها محسن قلي(»مدني ناشي از اتلاف عمل انسان در حقوق ايران

و آبادي، هشتمين كنفرانس ملي پژوهشو حامد رستمي نجف  هاي نـوين در حـوزه علـوم انـساني

و كه با نگاهي تطبيقي به)1402مطالعات اجتماعي ايران،   جنبه منفعت بودن عمل انـسان

و جبران خسارت اتلاف عمـل را از جهـت حقـوقي مي تبع ماليت آن اشاره به نمايد

اما پژوهش حاضر با رويكردي فقهي، ضمن تفكيك دقيـق حيثيـات. كند مي بررسي

و بررسي آن  و نقد و ملكيت در مورد عمل انسان  بـا تمركـز بـر حقيقـت ها، ماليت

و با دلالت يابي چنـين تحليلـي برخـي از آثـار مي ضوعملكيت به تحليل مو پردازد

. كندميمترتب بر آن مثل ضمان يا استطاعت را تبيين

 شناسي مفهوم.1

 ماليت.1-1

و در جوامع بـشري بـه» يميلـ مال«واژه مال از ريشه و رغبت است به معناي ميل

و رغبت عقلائي باش چيزي مال گفته مي  و عقلا به بذل چيـزي شود كه داراي ميل د

و ميـل هـاي روان بر اساس تحليـل. در مقابل آن، اعتنا نمايند شـناختي ايـن رغبـت

و فرقي نمي عقلائي غالباً پاسخ به  در نوعي ادراك نياز است كند كه اين احساس نياز

و  و يـا از سـنخ نيازهـاي كـاذب پي كشش نيازهاي اوليه واقعي پديـد آمـده باشـد

.ات باشدبرساختي از تبليغ

و آن و خارجي است و« بنابراين، ماليت حاكي از واقعيت عيني رغبـت عقلائـي

و بذل ثمن در مقابلش تحصيلبه نوعي و اگر در برخي عبارات گفتـه. است» شيء
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ج 1427اصفهاني،( كه ماليت امري اعتباري است: شود مي ص1،  همچـون ماليـت)377،

و تك و اسكناس، مقصود آن است كه اين رغبت عقلائي ويني بـه سـبب اعتبـار پول

و دولت  آن معتبرين و اعتبار دولت حيث تعليلـي بـراي ماليـت ها محقق شده است

مي باتوجه.شود شيء مي  شود كه تعريف ماليت عرفي شـيء بـه به بيانات بالا روشن

ارزش يا منفعت يا انحصار يا رغبت يا قابليت بذل ثمن در مقابل آن، دقيـق نيـست؛ 

و ميـل)در مقابل ماليت شرعي( عرفيبلكه مقصود از ماليت  ) طلـب(، همان رغبت

در. عقلا براي رسيدن به يك منفعت است عقلا در صورت وجود منفعت حاضـرند

و ارزش مبادله. مقابل آن شيء، ثمن بپردازند  اي ناشي از برخـي امـور اين مطلوبيت

و غيـر آن اسـت  و كميـابي شـيء  كـه شـيء بنـابراين، درصـورتي. همچون انحصار

و انتفاع عقلائي معتنابه نداشته باشد، در نظر عقلا هيچ  آن شيء بـي ارزش،گونه نفع

و نمي و داراي ماليت نبوده در. ارزد كه در مقابل آن، بذل ثمن نمود است همين بيان

و  ماليت شرعي نيز مطرح است با اين تفاوت كه در صورت تحـريم شـرعي منـافع

روي در مكاسـب ازاين. گردد آن شيء زائل مي به شيء، ماليت شرعي تصرفات معتنا 

و معتنـا ماليت شيء منحصراً: محرمه شيخ انصاري آمده  آن به اعتبار منافع حـلال بـه

ج 1415انصاري،(.شيء است  ص1، به اين نكته نيز قابل اهميـت اسـت كـه توجه)69،

و غير قابل انفكاك از آن  به ماليت اشياء، ثابت و ها نيست؛ بلكه حسب شرائط زمـاني

ج 1418لاري،(. كند مكاني تغيير مي  ص2، و نور خورشـيد يـا به)177، عنوان نمونه هوا

و سـهولت وصـول بـدو  ن آب در كنار رودخانه يا خاك در بيابان به سبب فراوانـي

و ارزش نيـستند ولـي همـين و مانعي از اسـتفاده داراي ماليـت وجود هيچ انحصار

و داراي ها مـي موارد در صورت وجود برخي انحصارها يا كميابي  تواننـد ارزشـمند

مثلاً برخي جزاير كوچك كه داراي خاك بسيار محدودي هـستند. ماليت تلقي شوند 

و ماليت مي خاك را عيني ارزشمند .گيرند دار در نظر

 ملكيت.2-1

و. هاي اوليه آن دشوار است تبيين ماهيت ملكيت بدون تعيين ريشه در ساحت فردي

و  و علاقه تكويني بـين انـسان پيش از ورود به جامعه، ملكيت به معناي نوعي انس
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و قدرت تصرف او در آن شيء اسـت ايـن اشـيا. اشيا است كه ناشي از امكان اراده

در حالـت.و گاهي منفـصل از او هـستند) مانند اعضاي بدن(گاهي متصل به انسان 

و  و انس را بين خود دوم، انسان با الگوبرداري از حالت اول، همان رابطه اختصاص

و اختيار انسان بر تـصرف در شـيء. كند آن شيء اعتبار مي  اين ارتباط، نتيجه تسلط

و هرچه اين قدرت بيشتر باشد، رابطه قوي  مي است گيري جوامع اما با شكل. شود تر

و حـل ايـن منازعـات، اعتبـارو بروز نزاع بر سر تصرف اشيا، عقلا براي نظم  دهـي

و اعتبــار ايــن اعتبـار، داراي يــك پـيش. اجتمـاعي ملكيــت را ايجـاد كردنــد  زمينــه

و آن  در» اعتبـار اختـصاص«غيراجتماعي است كه از روي آن الگوگيري شده است

ج 1365طباطبايي،(. ساحت فردي است ص2، در همچنان)220، كـه انـسان بـا تـصرف

و اعضا  آنيشئون نفس مي بدن خويش، با و علقه پيدا كند، كه امـري ها نوعي انس

و از همين رابطه تكـويني الگـو مـي  و اشـيا تكويني است و ميـان خـودش يگيـرد

و اعتبار نوعي رابطه اختصاص مي در سـاحت اجتمـاعي نيـز. كنـد پيراموني، فرض

مي انسان گيرند بـا ايـن ها بر طبق قواعدي ارتكازي، همان اعتبار اختصاص را فرض

خ  ميتفاوت كه اين اعتبار داراي آثار قانوني خاص به د كه به آن اعتبار ملـك �ـ� ود

و قانوني، اعتبار مـي در گويند؛ يعني عقلا براي رسيدن به برخي آثار تكليفي و كننـد

مي كشي اثر اين اعتبار ملكيت انواع بهره  و تصرفات را براي مالك مجاز و ها شـمرند

و تصرف ديگران را ممنوع اعلام مي  بـ تعدي ر اثـر كنند؛ بنابراين، اين اعتبـار عـلاوه

و عدم جوار تصرف ديگران در آن شيء است روي ازاين. وضعي، داراي اثر تكليفي

و قانوني، اين اعتبارات عقلائـي، موضـوع آثـار احكـام تكليفـي  در فضاي اجتماعي

و ممنوعيت تصرف ديگران، را مي .سازند همچون جواز تصرف شخص

و سعه بنابراين، اعتبار اختصاص، اعتبار ملك را مي  تـابع،و ضيق اعتبـار ملـك سازد

و نياز به تبادل، ارتقا پيدا مي و نيازهاي انساني است كه با تكامل جامعه .كند جامعه

و. اند فقها در تبيين حقيقت ملكيت با يكديگر اختلاف كرده برخـي آن را سـلطه

و  و برخي آن را انتزاع از احكام تكليفـي اي آن را از مـصاديق عـده سلطنت اعتباري

جق1423حسيني حائري،(. اندض مقولي تلقي نمودهاعَرا ص1، به پيـشينه اما باتوجه)15،

: بندي نمود گونه جمع توان بحث را اين بيان شده مي
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و تĤلف تسليطي بـا شـي  وجـودءدر حقيقت در موارد ملكيت، نوعي اختصاص

بـر اسـاس برخـي. گـردد دارد كه موجب بار شدن برخي احكام خاص عقلائي مـي

و الگـو گرفتـه از سـلطه تكـويني) منتزع(، توسعه يافته اين ملكيت اعتباري،شواهد

و قواي خويش است و. انسان بر نفس و سـلطه، نـوعي اختيـار منظور از اين استيلا

و لحـاظ شـده اسـت  و انجام امور است كه توسـط عقـلا اعتبـار .قدرت بر تصرف

ج1423حسيني حائري،( ص1، ج1379ايرواني،؛28، ص1، ،77(

و حقيقي(توان به دو نوع تكويني بنابراين، ملكيت را مي و اعتباري تقسيم) ذاتي

ج1423حسيني حـائري،(.كرد ص1، و اختيار بر مفهوم اصلي در هر دو)45، نوع، تسلط

و گـاهي بـه. تصرف در مملوك است  و تكويناً وجـود دارد اين تسلط گاهي حقيقتاً

و فرض معتبـرين پديـد مـي  روي اگـر گفتـه شـود كـه خداونـد ازايـن. آيـد اعتبار

 است، اين ملكيت، حاكي از ملكيت تكويني الهي اسـت كـه در واقـع» الملك مالك«

و ربوبي و يا وقتي گفته مي يكي از شئون خالقيت و اراده مطلق اوست انسان: شودت

و قادر بـر رفتـار خـويش اسـت؛  و رفتار خويش است، يعني او مسلط مالك اعمال

و متخذ از نوعي بنابراين، به نظر مي  رسد كه ملكيت غيرذاتي، از سنخ اعتبارات است

و موجد نوعي سـلطه اعتبـاري  دد كـه گـر در ميـان عقـلا مـي اعتبار اختصاص بوده

آن به و اعتبار مي واسطه فرض .شود ها، ايجاد

 واكاوي ماليت.2

و ماليت عوض در فقه اسلامي از مباحث پايه ارزش مبادله اي است كه گـاهي بـا اي

و در مقابـل»لشرطيت تمو«عنوان  . گـردد طـرح مـي» شـرطيت تملـك«در مبادلـه

بي( ص الفـتا طباطبايي، و ملك« در فقه اسلامي علاوه بر تقابل)284، به»مال روشـني،

و ملك«ميان  و يـا،اما در حقوق.تفكيك شده است» حق و ملـك  تفكيك ميان مال

و ملك كـه» دارايـي«يـا» حـق مالكيـت«گاهي از تعبير. داراي وضوح نيست،حق

مي به برنـد كـه داراي معنـايي مي شود، بهره عنوان وصفي از شخصيت در نظر گرفته

و مال در فقه اسلامي است  ص 1374كاتوزيان،(.غير از مالكيت و)46، مطالعه تطبيقـي

و فقه ماليت عمل از منظر مقارن  هـاي دادن ظرفيـت اسلامي علاوه بـر نـشان حقوق

. دارد ها، از قرابت فهم عقلائي در مسئله پرده برمي هركدام از اين حوزه
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در حقوق مدني ايران.1-2  ماليت عمل

كه بر اساس قرائن متعدد در قانون مدني ايران، ارزش مبادله و ماليت اعمال انسان اي

، ملكيـت بلكه قانون مدني علاوه بر ماليت. انكار است در زمره منافع اوست، غيرقابل 

و» مـال«اگرچه ممكن است با استناد به تفكيـك ميـان. نمايد عمل را نيز تجويز مي

 ولي چنين اسـتظهاري.دشوم، ماليت نداشتن عمل استظهار.ق 214در ماده» عمل«

در با هيچ حقوق مدني در بند اول مـاده. قانون همخواني ندارد كدام از قرائن موجود

دارد؛ همچنـين صراحت از مالكيت اشـخاص نـسبت بـه منفعـت پـرده برمـي به 29

مي.ق 467و 466گذار در ماده قانون وم تصريح كند كه انـسان نيـز هماننـد اعيـان

بر منـافع گيرد كه اثر معامله اجاره نيز مالكيت مستاجر حيوانات مورد اجاره قرار مي 

و يا در ماده   دارد مـي صـورت مطلـق بيـان قانون مدني بـه 215عين مستاجره است

و متضمن منفعت عقلائي مشروع باشد« رويو ازاين».مورد معامله بايد ماليت داشته

و عمل او امري اجتناب  در. ناپذير است در موارد اجاره انسان، ماليت منافع انسان يـا

اس.ق 336ماده  و عمل غير مي تيفا عمل، سخن از اجرت المثل به ميانم بعد از آورد

و براي آن ارزش مبادله تبرعي را مستحق اجرت معرفي مي مي كند . گيرد اي در نظر

و تملك عمل بهش،اما نسبت به تمليك رغم وجـود قـرائن ايسته توجه است كه

م) علاوه بر ماليت(متعدد در قانون مدني كه بر ملكيت عمل  كنـد، ملكيـتيدلالت

م از مـاده.ق29تبعيت ماده(عمل به سبب تأثر حقوق مدني ايران از حقوق فرانسه 

و گويـا) قانون فرانسه 543 با كمي چالش از سوي شارحان روبـرو گرديـده اسـت

آن،همين مسئله  از سبب عدول عهـدي«و اعتقاد بـه» تمليكي دانستن عقد اجاره«ها

ص1393الشريف،(.ده استش» بودن آن  تبع فرانسه، در منابع حقوقي ايران به)58ــ29،

و يكي از تقسيمات پايه  و حـق دينـي اسـت اي، تقسيم حقوق مالي بـه حـق عينـي

و به حقي كه شخص( ترين مصداق حق عيني عنوان كاملبه» مالكيت« طـور مـستقيم

مي بي يكـي از مميـزات. در نظر گرفته شده اسـت) كند واسطه نسبت به چيزي پيدا

حق عيني از حق ديني، در ناحيه موضوع اين حقوق است زيرا موضوع حـق عينـي، 

ست ولي موضوع حق ديني اختصاصي به اشـياءاهميشه شيء مادي معين در خارج 

و خودداري  و شامل انجام كار ص 1374كاتوزيـان،(.دشو از آن نيز مي ندارد .)17ــ16،



19

/
كاو

وا
%

ىفقه
يملك

ت
آن

ثار
وآ

مال
اع

....

نتيجه روشن چنين تلقي از حق ملكيت، آن است كه موضوع ملكيـت صـرفاً شـيء

و اشياء كلي يا منافع معدومه در زما  و استقبالي از دايره معين خارجي است ين عقد

ص 1393الشريف،(. ملكيت خارج هستند ت)58ــ29، ثرأ اگرچه در حقوق ايران به سبب

و كلـي توسع، مقصود از عين،آن از فقه اسلامي و شامل كلي در معـين ه يافته است

و منافع نيز مي به در ذمه و آن گردد حـال ولـي بـااين؛ها نيز متصور است تبع ملكيت

دانان ايراني در مـوارديو تلقي به قبول آن از جانب حقوق تأثير پذيرش اين تقسيم 

ب. مشهود است،از قوانين  ودن اجاره برخي دانشيان در اين حوزه با عدول از تمليكي

صورت كلي يا حداقل در برخـي مـوارد، بـه مـشكلو گرايش به عهدي بودن آن به 

آنبه.اند ملكيت كلي در ذمه يا منافع معدومه پاسخ داده  هـا عنـوان نمونـه برخـي از

كنند با اينكه مقتضاي عقد اجاره در قانون مدني، تمليكي بودن آن اسـت تصريح مي 

 مثل موارد انتقال منفعت؛اي از عهدي دانستن آن نيستهاي از موارد چار ولي در پاره

مال كلي بدون تعيين مورد اجاره از جانب موجر يا مواردي كه شخص بـراي انجـام

و اجير در اين حالت صرفاً تعهد مـي كار معيني، اجير ديگري مي  كنـد تـا كـار گردد

، 1376كاتوزيـان،(.يدمعيني براي مستاجر انجام دهد نه اينكه منافع خود را تمليك نما 

)351ص

در فقه اسلامي.2-2  ماليت عمل

از) پستي( غالب اعيان خارجي پيرامون انسان كه كثرت يا قلت يا خست نوعي بيش

و: مانند؛اند ها گردد، داراي ماليت سبب بي ارزشي آن حدي ندارند كه  مواد مـصرفي

و مباحات اصليه؛ همچنين برخي حقوق مثل حق شفعه  و پوشاك و مسكن خوراكي

و. يا حق قصاص نيز مال هستند  و تنـافس اعمال انسان نيز به وضوح داراي ماليـت

وهانسان در زمـر زيرا اعمال. ها است رغبت عقلائي به بذل ثمن در مقابل آن   منـافع

و شبهه ،جزائري(.اي قابل توجه در ماليت غالب منافع وجود ندارد صنفي از آن است

ج 1416 ص1، ج 1375تبريزي،؛67، ص2، كه منافع از مصداق ماليت زيرا درصورتي)149،

و اين مـسئله قابـل التـزامشو خارج شوند بسياري از معاملات روزمره باطل مي  ود

از. پذيرش فقهي نيست و مطلق منافع را ق عرفي مـالاصدماگرچه برخي عمل حر

و براي تصحيح بيع اين موارد، شرطيت تمـول را انكـار نمـودهدا خارج مي و بـه نند
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در صرف انتقال سلطه اكتفا نموده اند؛ ولي مخالفـت تعـداد نـادري از افـراد، خللـي

به مفهوم ماليت بيـان شـده، تـصوير وجهكند مخصوصا كه بات صدق عرفي ايجاد نمي 

ج 1379ايرواني،(.مخالفت كمي مستبعد است  ص1،  شاهد بر ماليت اعمال انـسان)72،

مي اين است كه بسياري از اعمال انسان آن ها مورد اجاره قرار و در مقابـل هـا گيرند

و يا عمل ثمن دريافت مي  به انسان مي شود عنوان صداق در نكـاح اخـذ شـود تواند

ج 1375تبريزي،(  ص2،  شاهد ديگر آنكه به بداهت عقلي هـيچ تمـايز مـاهوي از)149،

و عمل عب و حالجهت ماليت، ميان عمل حر آنكه ماليـت عمـل عبـدد وجود ندارد

و ذات.عنه است مفروغ و ملكيت عمل انسان برده كه از منافع عـين خـارجي ماليت

از. عبد است، مورد وفاق است  و حر بعد و ملكيت عمل انسان آزاد همچنين ماليت

يـزدي،( جـدي نيـست اشـكال تحقق معاوضه بر آن مثلاً اجاره بر خياطت نيز مـورد 

ج 1410 ص1، توان براي اثبات ماليت آن به شـواهدي تمـسك جـست كـهو مي)55،

و بـه دهنده نشان و عقلائي به عمل انـسان مـثلاً. بـع ماليـت آن اسـتت رغبت نوعي

مي مي شود، صاحب مـال توان به شخص مستاجر عمل انسان كه مالك آن محسوب

ب   صـورتيدر( واسطه چنين ملكيتي او را مستطيع حج در نظر گرفتهاطلاق كرد يا

ب.) كه به قدر استطاعت باشد واسطه ملكيتش بر چنين عملي او را از عنوان فقـراءهيا

يا در صورت اتلاف غاصب .) كه به اندازه مئونه سال باشد ورتيدرص(خارج دانست 

.و حبس اجير، به ضمان حابس معتقد شد

اما برخي در ماليت عمل انسان آزاد قبل از وقوع خارجي آن، بلكه قبل از معاوضه بـر

ج 1415انصاري،( اند آن، تشكيك نموده ص3، آنكه در ذي)8، ميل .كنيم ها را بررسي

حر.3-2 و نفي ماليت عمل استقبالي انسان از معاوضه  ادله نفي ماليت عمل قبل

و وصف وجودي شيء نمي تواند از امري معدوم ماليت از اوصاف وجودي اشياست

و موصوف يعنيأروي تا زماني كه منش ازاين.و غيرمحقق انتزاع شود  » عمـل« انتزاع

ص1ج،1427اصفهاني،(.دشو وصف ماليت انتزاع نمي قق نگردد،در عالم خارج مح ،15(

و: اند گونه تقرير نموده برخي اين اشكال را اين ماليت از اوصاف وجودي اسـت

و تا زماني كه محـل معـدوم باشـد، وصـف نيـز  وصف وجودي نيازمند محل است

ج 1429روحاني،(. حقق نيستم ص3، ،15(
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يا، ماليت مال:اند گونه بيان نموده يا برخي اين  متوقف بر وجود آن مال در خارج

و بدون تحقق وجودي براي مال به صورت خارجي يا در ذمه، ماليتي براي ذمه است

بي(. آن وجود ندارد ص حكيم، )5تا،

و بررسي  نقد

و لازمه: الف چنين بياني آن است كـه مـوارد وقـوع معاوضـه بـر اعمـال اسـتقبالي

و متعلق معاوضـه وجـود  غيرفعلي نيز همچون موارد غير معاوضه، ماليتي براي عمل

روي، بر فرض صحت اين استدلال، وقوع معاوضه يا عدم وقـوع ازاين. نداشته باشد 

و غيرفعلي، فرقي در ماليت ايج  دو اد نمي معاوضه بر اعمال استقبالي و حكم هر كند

.فرض از جهت ماليت يكسان است

و پيش:ب صـورت كلـي فـروش بـه لازمه چنين بياني آن است كه معامله سلف

كشاورز يك تن انار ماه ديگر را به قيمت نقد امروز: مثلاً. الذمه نيز صحيح نباشد في

تو حال! بفروشد و كالا به دليل عدم حقق نبايـد ماليـت آنكه در چنين بيعي نيز مبيع

!داشته باشد

و غيرفعلي:پ لازمه صحت چنين بياني آن است كه اجاره برخي منافع مستقبلي

ج 1427اصفهاني،(! صحيح نباشد  ص1، تا: مثلاً)15، شخصي باغ ميوه اي را اجاره نمايد

انهاي از ميوه !تفاع ببردآينده آن

و منتزع از شيء است ولي اين انتزاع باتوجه،اگرچه ماليت:ت به وصفي وجودي

و با صرف ذات مي شيء و عدم آن صورت در مواردي كه شـيء. گيرد نظر از وجود

و عقلا در مقابل آن بذل مـال كننـد، ماليـت انتـزاع  و ميل عقلائي باشد مورد رغبت

و ازاين مي ) خـلاف يـك مـشت خـاك بـه( في حد ذاته روي يك مشت گندم شود

و نفس الامري است؛ اگرچه پر واضح است كـه زمـاني و ماليت ثبوتي داراي ارزش

اي از وجـود اگرچـه شود كـه آن شـيء داراي نحـوه پول در مقابل آن شيء بذل مي 

و به  و يا وجودي در ذمه داشته باشد تقديري . تبع وجود عين خارجي همچون منافع

ج 1427 اصفهاني،( ص1،  به بيان ديگر، ماليت مال به وجود خـارجي يـا وجـود در)15،

و مقو  بلكه مقوم ماليت مال به وجـود؛م ماليت اين نحو از وجود است ذمه آن است

و بذل شيء در مقابل آن است و طلب عقلائي و ياقوت چـه ازاين. رغبت روي طلا
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و داراي ماليت حكـيم،(. هستندوجود خارجي داشته باشند يا نداشته باشند، ارزشمند

)5صتا، بي

و وجـود آن شـيء مـورد به بيان برخي فقها، ماليت  شيء به اعتبار توقع حصول

و حـصول ملاحظه قرار مي  حيـث تقييـدي در ماليـت،گيرد؛ ولي اين توقـع وجـود

ج1434، خميني(. نيست؛ بلكه حيث تعليلي در آن است ص1، ،37(

و امور اعتبـاري متقـوم بـه محـل: اند برخي فرموده ماليت از امور اعتباري است

و ازاين  به موجود تقديري هستند و قدرتش بر انجام روي عمل انسان تبع ذات انسان

روحـاني،(. محـل اسـت شود؛ بنابراين، ماليت وصف بـي آن عمل در تقدير گرفته مي 

ج1429 )15ص،3،

به بيان برخي ديگر، ماليت معتبر در معاوضه، ماليت فعلي عرفي قبل از تحقق:ج

ب  و صرف صحت بذل ثمن در مقابل شـيء معاوضه است؛ و تأهلي لكه ماليت شأني

ج 1410يزدي،(. كند آن را مال مي ص1، ،55(

و از مصاديق مال باشد، بايد بتوان به.٢-٣-١  اگر اعمال انسان آزاد، جزء اموال

و حال  شخـصي آنكه از جهت عرفي بـه صاحب اين اعمال، صاحب مال اطلاق كرد

و اعمال خويش است، به اعتبار اعمالش صاحب مال و قادر بر رفتار كه صرفاً مالك

ج 1412خوئي،(.شود گفته نمي ص2، ج 1427اصفهاني،؛35، ص1، ،15(

و بررسي  نقد

و» ملكيت اعتباري فعلـي«طه حاكي از راب) ذو مال(» مال«به» صاحب«اضافه اسـت

و ملكيت اعتباري خلط نمود؛ بنابراين، نفي ملكيـت، مـستلزم نفـي  نبايد ميان ماليت

و ملكيت، عموم من وجه است. ماليت نيست تبيين بيشتر اين.زيرا رابطه ميان ماليت

. مطلب در ذيل مباحث ملكيت خواهد آمد

و مصاديق مال باشد، بايد بـه صـرف اگر اعمال انسان آزاد، جزء اموال.٢-٣-٢

و قبل از تحقـق خـارجي آن، انـسان را داراي مـال و عمل و توان بر تكسب قدرت

و به   تبع موضوع استطاعت يا وجوب خمـس يـا ضـمان حـابس حـر بالفعل دانست

ج 1416 جزائـري،( يـا حجـر مفلـس از امـوالش) كسوب يا غير كسوب( ص1،  را)69،
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و حال آنكه از جهت فقهي به چنين شخصي مستطيع يا مشمول خمس تصوير نمود

و محجور نيز گفته نمي  و حابس نيز ضامن نيست  بنابراين، اعمـال انـسان آزاد،.شود

و وقوع، مال بالفعل .باشند نميقبل از تحقق

 بررسيو نقد

و ارزيـابي تـك تـك ادلـه بررسي تحليلي اين موارد نيازمند گفتگوي موردي فقهـي

به آن مي هاست اما آنچه موضـوع چنـين تكـاليفي همچـون: توان گفت صورت كلي

و غير آن را  د، ملكيت اعتباري است نه ماليتكنميروشن استطاعت در وجوب حج

م آن و انسان آزاد تا قبل از تحقق عمل، .الك اعتباري آن استها

و بـه اصـطلاح اعمال انـسان آزاد درصـورتي.٢-٣-٣ كـه داراي شـغل نباشـد

 امـا اعمـال انـسان آزاد.گـردد نمـي تلقـي در نظر گرفته نشود، مال عرفي» كسوب«

و داراي شغل، عرفا ، 1410يـزدي،(.و از جهت ارتكازات عقلائي، مال اسـت كسوب

و عمـل حـر را جـزء امـوال حـساب برخي ديگر از فقها به)55ص طور مطلق منافع

و درعين نمي ن كنند  دانند زيـرا منـاط بيـع را انتقـال سـلطه مي يز جايز حال بيع آن را

ج 1379ايرواني،(.دانند نه مال مي ص1، ،72(

و عرفـي به نظر مي  در فهـم مـال رسد كه چنين تفاصيلي خلاف مرتكز عقلائـي

و عقلاء حاضر باشند كه در است  زيرا مال به هرچيزي كه مورد رغبت عقلائي باشد

بـر عملـي» مال«بنابراين، اگرچه اطلاق واژه. گرددمي آن پول بپردازند اطلاق مقابل

و حصول عمل در آينـده اسـت امـا ايـن  كه پديد نيامده است، به اعتبار توقع وجود

و صدق مال را تقييد ج1434خميني،(.زند نميلحاظ، حيثيت تعليلي است ص1، ،29(

 واكاوي ملكيت.3

و جـوهري در مباحـث معـاملات اسـت و. ملكيت از مبادي كليـدي تحليـل دقيـق

 و لوازم آن، در حـل بـسياري از چـالش شناخت مقو در مات مفهومي هـاي موجـود

. شناسي به آن پرداخـت شـد كننده است كه در مباحث مفهوم كمك،معاملاتابواب 

صورت مختصر به ملكيت عمل در حقوق نيز اشاره شد؛ اما بررسي فقهي همچنين به

.ملكيت عمل نيازمند تفصيل بيشتري است
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و تحقق خارجي.1-3 از معاوضه  ملكيت اعمال قبل

ا بعد از اثبات ماليت في مي عتباري آن نفسه اعمال، ملكيت . گيرد ها مورد بررسي قرار

طور ماليت شيء متوقـف بـرو همين نيستملكيت شيء متوقف بر اثبات ماليت آن

مي ازاين.ستنيملكيت آن  و ملكيت اعتباري روي گفته  عموم،شود كه نسبت ماليت

ص 1406خراسـاني،(. من وجه است  برخي اشياء در ملك انسان داخل است ولي)103،

تههم.ستنيداراي ماليت مانده بخش كوچكي از غذا يـا چنـد دانـه بـرنج يـا چون

ند ولي در ملك اعتباري فردي داخل هستحبوبات، برخي ديگر از اشياء داراي ماليت 

و معادن: از جمله مباحات اصليه مانند؛نيست و پرندگان هاي اين از مثال(ماهي دريا

و حق خيار ���قسم، و حق شفعه .)رده شـده اسـت شـم مورد تعهد يا حق تحجير

ص 1424سبحاني تبريزي،( و رغبت عقلائي)28،  ولي تا قبل از باشندمي كه داراي ماليت

.ندشو حصول اسباب ملكيت اعتباري همچون حيازت، وارد ملك شخصي نمي

بر اساس مباحث پيشين، ملكيت، نوعي اعتبار عقلائي است كه از تĤلف تسليطي

و انسان حكايت مي  در همه موارد ملكيت، نـوعي. كندو علقه اختصاص ميان شيء

و انسان، فر ميرابطه اضافي واجديت ميان شيء ج1427اصفهاني،(. شودض ص1، ،16(

» ماشـين علـي يـا ميـوه علـي«: مثلاً. شودو شيء مملوك به مالك آن استناد داده مي

ايـن» مال علـي«يا».ذو مال استـ علي صاحب مال«شود، همچنين وقتي گفته مي

» مال الغير«بنابراين، تعبير. ظهور در مالكيت علي نسبت به مصداق آن مال داردتعبير 

اين اعتبـار. نيز به معناي ملك غير است» من اتلف مال الغير فهو له ضامن«در گزاره

عقلائي ملكيت، داراي آثار قانوني متعددي است كه بـا حـصول آن، بـر خـارج بـار 

ا. گردد مي و سعه وضيق و بايد تعيين محدوده عتبار ملكيت، تابع اعتبار عقلائي است

و آن را بررسي نمود كه آيا عقلا اعمال استقبالي انسان را بـه  عنـوان ملـك او اعتبـار

ب فرض مي  و آنهكنند مي،واسطه دهند يا خير؟ امـا آثار عقلائي ملكيت را نيز جريان

و غيرمحقـق گونه است كه آيا عقلا اعمال اسـتق سؤال اساسي در اين بخش اين  بالي

و فرض مي  مي انسان حر را در ملك او اعتبار به اعمـال توان باتوجه كنند يا خير؟ آيا

 استقبالي انسان، او را صاحب مال دانست؟ 

پاسخ به سؤال بالا مبتني بر كشف اعتبار عقلا در باب ملكيت عمل است كـه بـر
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و تتبع در استعمالات به تـوان مه برخي شـواهد مـي ضمي اساس تحليل ارتكازات عقلائي

مي. به آن دست يافت  او به نظر و غيرمحقق انـسان حـر، ملـك رسد كه اعمال استقبالي

و تكـويني. شود محسوب نمي  عمل انسان اگرچه داراي ماليت است؛ بلكـه ملـك ذاتـي

و اختيـار بـر فعـل(انسان  شـود؛ بلكـه ملـك اعتبـاري محـسوب مـي) به معناي قدرت

و شأني ا اقتضايي ج1412خوئي،(ستاو ص2، . ولي ملكيت اعتباري فعلي ندارد)35،

حر.2-3 و عمل استقبالي انسان از معاوضه  ادله نفي ملكيت اعتباري عمل قبل

 غويتل.1-2-3

و تعيين محدوده آن، وابسته بـه اعتبـار معتبِـ و اعتبار و عدم فرض و تحـت وجود ر

و اعتبار كردن از جمله اعتبار ملكيت براي عمل،. قدرت اوست اگرچه صرف فرض

و بدون مشقت است  و لغـو انجـام؛امري آسان  ولي انسان حكـيم، كـار بـي هـدف

تا. دهد نمي و اعتبارات عقلا نيز و مقاصد عقلائي استبلكه اعمال در. بع اغراض اما

و اسـتيلا،فرضي كه شيء  و تحـت قـدرت و تكـويني اسـت  داراي ثبوت حقيقـي

و تكويني انسان است، نيازي به شخص است همچون عمل انسان حر كه ملك ذاتي

و اعتبار كردن آن بي اثر است  و تحـصيل. اعتبار آن نيست عقـلا بـه سـبب لغويـت

و رغبات.دهندي را انجام نمي حاصل، چنين اعتبارات  برخلاف ماليت كه تابع اغراض

و لغويتي در آن نيست  و ذاتي.و طلب عقلاست شاهد بر اين مدعا مالكيت تكويني

هاشـمي شـاهرودي،(. خداوند بر مخلوقاتش است كه بي نياز از اعتبار عقلائـي اسـت 

ج1429 ص1، ج1412خوئي،؛ 284و282، ص2، ،36(

 استعمالات عرفي.2-2-3

و مالـك آن، و اضافه شيء مملوك به صـاحب بيان شد كه در موارد ملكيت، استناد

و حال  » ذو مال«آنكه به انسان حر باتوجه به اعمالش، صاحب مال عرفاً صحيح است

و اطلاق نمي» انت مالك«يا بـه استعمال صاحب مال براي انـسان حـر باتوجـه شود

مي؛اعمال استقبالي او، استعمالي مجازي است  د كه عمـل حـركرتوان ادعا بنابراين،

كـس نيـست تا قبل از معاوضه بر آن يا قبل از تحقق خارجي، ملـك اعتبـاري هـيچ

و سلطه بر تمليك آن دارد .اگرچه انسان حر مالك ذاتي آن است
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 احكاميشواهد.3-2-3

و قبل از معاوضه بر آن، مستلزم تطبيق احكام ملـك پذيرش ملكيت اعمال استقبالي

رو، عدم ملكيت اعتباري فعلـي ازاين. است كه بر اساس آراء فقهي قابل التزام نيست 

پذيرش ملكيت انسان نسبت به اعمال قبـل: مثلاً. شود اين دسته از اعمال، كشف مي 

و استقبالي خويش  حج، از معاوضه يا وجوب خمـس موضوع استطاعت در وجوب

و حال يا ضمان حابس حر يا حجر مفلس از اموالش را محقق مي  آنكه از جهـت كند

و حابس نيز ضامن فقهي به چنين شخصي مستطيع يا مشمول خمس گفته نمي  شود

نيست؛ بنابراين، اعمال انسان آزاد، قبل از تحقق معاوضه ويا وقـوع خـارجي، ملـك 

.باشند نميبالفعل

 انتقال عقدي عمل.4

و آيا امكان نقل«بررسي اين سؤالات وانتقال اعتباري عمل انسان در قالب عقـد بيـع

و  چه عنواني از عقود، بر تمليك عمل صادق اسـت؟ تمليك آن به غير وجود دارد؟

و موقف در باب حقيقت عقـودي مثـل» ها؟ بيع يا اجاره يا غير آن  نيازمند اتخاذ مبنا

و غير آن استب و اجاره دادن تأثير اين مباني در انتقـال عقـدي چنـين براي نشان. يع

و نقش آن در مباحث گذشته  به،اعمالي  مورد بررسـي قـرار،عنوان نمونه دو عقد را

.دهيم مي

كس نيست عمل حر تا قبل از معاوضه بر آن يا تحقق خارجي، ملك اعتباري هيچ

و سلطه بر تمليك آن دارداگرچه انسان حر مالك ذاتي آن  . هست

تـوان هـم بـه لـزوم ملكيـت شايد اين مسئله عجيب به نظر برسد كه چگونه مي

و اجاره استناد كرد به و١»لابيع الا في ملك«عنوان شرط صحت بيع و هـم معاوضـه

كـه برخـي فقهـا منكـر ملكيـت معامله بر اعمال استقبالي را صحيح دانست، درحالي

 ند؟چنين اعمالي هست

و حصول شرط ملكيت و عقود اعتباري لابيع«پاسخ آنكه براي تصحيح معاوضه

مي»الا في ملك . توان به وجوهي تمسك جست،

أ.1 ج جامع ص22 حاديث الشيعة،  نقـل نـشده:اگرچه اين گزاره به عين الفـاظ از معـصومين: 818،
.اند است ولي به حسب اصطياد از ادله برخي چنين شرطيتي را مفروق گرفته
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به اعتبار عقلا، فردي كه قصد معاوضه عمل خود را دارد، براي: ملكيت آني: الف

مي لحظه و سـپس آن را بـه ديگـري واگـذار اي قبل از معاوضه، مالك آن عمل شود

ويم به ازاينكند واسـطه اعتبـار داخـل رو، شخص عملي را كه مالك آن شده است

. نمايد ملك ديگري مي

و با ارتكاز عقلا مخالف است به نظر مي .رسد اين توجيه ضرورت ندارد

لا بيع«ضرورتي ندارد كه شرطيت ملكيت در گزاره اصطيادي: سلطه تكويني.ب

در نظـر گرفتـه شـود بلكـه مـصحح چنـين مختص به ملـك اعتبـاري» الا في ملك

و تعهد اسـت  و سلطه تكويني بر تمليك ، شـرط اينبرابنـ؛معاوضاتي، ملكيت ذاتي

و اجاره و. حاصل است،صحت معاوضه و تعهـد اعتبـاري سلطه تكويني بر تمليك

، 1434صـدر،( ادخال اعتباري عمل در ملك غير، براي تصحيح معاوضه كـافي اسـت 

ص3ج و نيازي به مملوك اعتباري شدن عمل نيست همچون موارد بيع كلي در)834،

ص1409اصفهاني،(.ذمه ،97(

 بيع.4-1

ب و مقومات آن تعيين حقيقت نقل اقوال. نقش بسزايي در ثمره مسائل سابق دارد،يع

و روشن ساختن قول صحيح   نيازمند تطويل است كـه بـا،و ادله فقها در اين مسئله

و ازاين و بدون استناد به فقيهي غرض مقاله سازگار نيست روي صرفاً با بيان شقوق

.شود خاص مسئله طرح مي

و شـرط صـحت آن را تمـول اگر عقد بيع را مبادله ما ل به مال در نظـر بگيـريم

به عوض و همچنين با تمسك و برخي ادله»لا بيع الا في ملك«ها قبل از عقد بدانيم

ماليت يـا«سابق بر آن بدانيم، اثبات يا نفي ديگر، شرط صحت بيع را تملك اعتباري

ب. بسيار تعيين كننده است»ملكيت عمل  ه مبادله مال به مـال مثلاً برخي با تفسير بيع

راو خارج دانستن منافع از اموال، تمليك عمل را بيع نمي دانند بلكه چنين تمليكـي

ج1375تبريـزي،(.اند محقق عنوان اجاره در نظر گرفته  كه بيع اما درصورتي)149ص،2،

ج 1379ايرواني،( بدانيم» انتقال سلطه«را  ص1، يا با انكار شـرطيت تمـول قبـل از)71،

ص1ج،1436، خميني( عقد  ج 1427اصـفهاني،(و يا با انكار شرط ملكيت)36، ص1، ،17(

تـأثيري در نتيجـه» ماليت يـا ملكيـت عمـل«و اكتفاء به سلطه صرف، اثبات يا نفي
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و بـراي زيرا بر طبق اين مبنا. ندارد ، سلطه انسان نسبت به عمل محل ترديد نيـست

و مليكت شرط نيست تحقق بيع نيز سلطه كفايت مي .كند

 اجاره.4-2

و گـرفتن اجـرت در مقابـل آن از امـورهد كه جواز معاملشدر گذشته بيان  بر عمل

و تعطيلي امـور مـردم اسـت . مسلم فقهي است كه انكار آن موجب پديدآمدن حرج

ودهكرهان برخلاف دانشيان حقوق، اجاره را از عقود تمليكي قلمداد مشهور فقي انـد

به. اندمنشَا اين عقد را ملكيت در نظر گرفته  رغم اين شهرت، اختلافات متعـددي اما

ج 1427اصفهاني،(.خورد درحقيقت اجاره به چشم مي  ص2،  در كـشف حقيقـت)455،

ه است كه آيـا اجـاره، تمليـك عـين بـرايمنشَا به اجاره نظرات متفاوتي طرح گشت

منفعت است؟ يا تمليك خود منفعت است؟ يا حداقل در خصوص اجاره اشخاص،

تمليك انتفاع است؟ برخي اجاره را به تسليط عين براي انتفاع از آن در مقابل عوض 

ج 1435روحاني،(.اند تعريف نموده  ص19، خرين با تفكيك ميانأ برخي ديگر از مت)12،

و مطابق با فقه وضعي، اجاره اعمال  و اعمال از) اشخاص( ماهيت اجاره در اعيان را

مي؛دانند سنخ تمليك نمي  موجـب گيرند كـه بلكه آن را انشاء تعهد به عمل در نظر

ج1429هاشـمي شـاهرودي،(.گـردد پديدآمدن حق شخصي مي  ص1،  پـذيرش هـر)30،

و اهميـت كدام از اين مباني، آثار مخـصوصي را بـه دنبـال مـي و ميـزان تـاثير آورد

و ملكيت عمل را تعيين .كندميمباحث ماليت

و نفـي ملكيـت بنابراين، درصورتي كه عقد اجاره را عقد تعهدي بـدانيم، اثبـات

ن حقـوق گونه تأثيري در تحقق آن نـدارد كـه ايـن نظـر در كـلام دانـشيا عمل هيچ 

.وضوح طرح گشته بود به

و آثار مترتب بر عمل.5  احكام

و ملكيت عمل حر، مستلزم تحقق آثار فقهـي متعـددي اسـت كـه در پذيرش ماليت

و تعامـل ايـن  فروعات مختلف به آن اشاره شده است؛ اما بررسي ميـزان وابـستگي

و ملكيت عمل حر نيازمند طرح تفصيلي  است كـه در فروعات فقهي با مبناي ماليت

و ادله اثبات  و از جمله شواهد ذيل، به دو نمونه مهم كه در كلام فقها پرتكرار است
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و ملكيت عمل حر محسوب مي و رابطـه آن را بـا مبنـاي يا نفي ماليت شود، اشـاره

و ملكيت عمل حر تعيين مي :كنيم ماليت

 استطاعت.1-5

و ملكيت عمل انسان و،آزاديكي از شواهد مهم بر نفي ماليت  قبل از تحقق خارجي

و معاوضه بر آن، ارتكاز فقهي بر عدم تحقق استطاعت نسبت به چنين فـردي اسـت

و ملكيت آن، تحقق استطاعت براي انسان آزاد بايد بدون حال آنكه در صورت ماليت

و به و مكلف حج دانست محذور باشد . تبع او را مستطيع

. ناصحيح استگيري رسد كه اين لازمه اما به نظر مي

و آراي فقهي در باب استطاعت به دست مي آيد گوياي ايـن آنچه با تتبع در ادله

و حصول ملكيت به  ، مـورد»اسـتطاعت«عنوان شـرط تحقـق مطلب است كه تملك

» اسـتطاعت«اگرچه برخي ادله روايي در شـرطيت تملـك در حـصول. وفاق نيست

به(ظهور دارد، همچون كَ(يا)له ما يحج و منْ ادز َله ��א���انَ � � فهَو ممنْ يستَطيع منْ�

و ادز َله ��א���كَانَ � ولـي .) ظهـور در ملكيـت دارد» هذا لفلان« كه در سابق بيان شد�

برخي روايات در باب استطاعت بذلي، بتوان ادعا نمود كه بسا با تمسك به اطلاق چه

ص  و تسلط ملكيت شرط حصول استطاعت نيست؛ بلكه و استيلا رف بذل اباحي مال

كـه اسـتطاعت» من عرض عليه ما يحـج بـه«به اطلاق بر مال كافي است كه باتوجه 

ج 1363كليني،(.حاصل شود  ص4 ش،  البته سخن از وجوب قبول بذل يا وجوب)266،

ج1418خوئي،(. اجيرشدن براي تحصيل استطاعت، مسئله ديگري است ص26، ،156(

و تعليق مسئله استطاعت به ملكيت اعمال، صحيح نيـست؛ بلكـه بنابراين، پيوند

و استطاعت اعم از مواردي است كه شخص در آن  ها مالك اسـت يـا صـرفاً اسـتيلا

.تسلط بر مال دارد

وبه اگر سؤال شود كه باتوجه و صـرف اسـتيلا  اعم بودن اسـتطاعت از ملكيـت

و استيلا بر اعمال استقبالي خـويش، تسلط، چرا انسان حر باتوجه به ملكيت تكويني

بازهم اعمـال اسـتقبالي انـسان حـر، محقـق: شود مستطيع نيست؟ در پاسخ گفته مي 

و تسلط فعلـي بـر م ـ ال استطاعت نيست؛ زيرا ظهور ادله استطاعت، در نوعي استيلا

ج 1418 ابوالقاسم خوئي،(. است ص26، حرو ازاين)70، در(روي اگرچه اعمال استقبالي
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و استيلا انسان است ولي بـه .) باشند نمي عين اين كه ملك اعتباري حر تحت سلطه

من كان له مال يا من كان عنده«ها، بر چنين انساني، سبب عدم تحقق فعلي آن رفتار 

و استيلا فعلي دارد نميصدق عرفي» مال . كند زيرا اين تعابير ظهور در تحقق تسلط

.بنابراين صرف تمكن از اكتساب، محقق استطاعت نيست

حر.2-5  ضمان عمل

برانگيز در مباحث فقهي، ضـمان عمـل انـسان حـر در مـدت يكي از فروعات بحث

و گروگان  و گروگان حبس براي. گير پرداخت شود گيري است كه بايد توسط حابس

و حـر غيـر: انسان حر به اعتبار عملش، سه صورت تصوير شده است  حر كـسوب

و حر اجير كه بحث از هركدام بايد به  با. صورت مستقل پيگيري شود كسوب برخي

، بر نفي ملكيت بلكـه.)كه حابس ضامن نيست(تمسك به ارتكاز فقهي در اين فرع 

مي.دان ماليت عمل انسان غير اجير، استدلال نموده رسد كه ايـن اسـتدلال اما به نظر

و گروگـان. نيز مورد مناقشه است  و عدم ضـمانت حـابس گيـر زيرا مسئله ضمانت

و نفـي آن  و اثبـات و از ارتكاز فقهي روشني برخوردار نيـست محل اختلاف است

و نفي ضمانت  صرفاً مستند به عدم ملكيت عمل نيست؛ بلكه ادله متعددي در اثبات

. استاقامه شده 

از ترين ادله براي اثبات ضمانت عمل حر عبارت مهم :اند

مي)الف مثل قاعـده. كند ادله نقلي ضمان كه بر بعضي از قواعد اصطيادي دلالت

و يد؛  برخي با تمسك به اطلاق قاعده اتلاف، حـابس را ضـامن اعمـال حـر اتلاف

مي مي و عـدم اطـلاق رسد با صرف دانند كه به نظر نظر از اصطيادي بودن اين قواعد

به آن حسب فهم عرفي، اتلاف ملك غير اسـت اگرچـه لفـظ ها، موضوع اين قواعد

ح. است» مال الغير«گزاره اصطيادي موجود در  ازالو و قبـل آنكه اعمـال اسـتقبالي

.معاوضه ملك انسان نيستند

كه شارع به ضمانت حابس نسبت به تفويت منـافع انـسان درصورتي: لاضرر)پ

آزاد حكم نكند، اين عدم تشريع حكم ضمانت، مـستلزم حـصول ضـرر اسـت كـه 

اين مسئله در مـوارد حـر كـسوب وضـوح. واسطه دليل لاضرر رفع گرديده است به

و فعلي تلقي مـي بي و شتري دارد؛ زيرا عقلا منافع انسان شاغل را مقدر الوجود كننـد
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ص1414سيستاني،(. تفويت آن در حكم تفويت منافع فعلي است ،293(

در مواردي كه انسان آزاد داراي شغل است، حبس او بنا بر سيره: سيره عقلا)ت

ج1417خوئي،(. ضمان استقطعي عقلائي موجب  ص2، ،36(

 گيري نتيجه

ماليـت، ملكيـت،(در اين پژوهش، عمل انسان آزاد پيش از انجـام، از چهـار منظـر

و آثار مترتب  شد) بر آن قابليت انتقال  آنكـه ايـن عمـل عـلاوه بـر،نتيجـه. بررسي

و و ذاتي نيز هست، اما با توجه به ماهيت خاص عمل ماليت، داراي ملكيت تكويني

.تحليل حقيقت ملكيت، فاقد ملكيت اعتباري است

و اجاره به صورت مـوردي بررسـي در خصوص انتقال عقدي عمل، دو عقد بيع

عقدي چنين عملي كه فاقد ملكيت اعتبـاري اسـت، صحت انتقال، آنكه،نتيجه. شد

فروعات فقهي مرتبط با آنها نيز بايـد بـا. وابسته به تفسير حقيقت اين دو عقد است 

و به  و توجه به همين ساختار صورت موردي بررسي شوند تا وابستگي آنها به ماليت

.ملكيت مشخص گردد

ده انـسان آزاد، اگرچـه با توجه به حيثيت چهارم نيز مشخص شد كه اعمـال آينـ

 حـساب بـه داراي ارزش مالي هستند، اما به دليل ويژگي خاص خود، ملك اعتباري 

آنآي نمي ند؛ بنابراين، آثاري مانند قابليت معاوضه كه مـرتبط بـا ماليـت هـستند، بـر

و ضمان كه وابسته بـه ملكيـت اعتبـاري مترتب مي  شوند، اما آثاري مانند استطاعت

تر هر يك از اين آثار، نيازمند بحث فقهي بررسي جزئي. شوندر نمي هستند، بر آن با 

و تعيين دقيق موضوع ادله است .جداگانه
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